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  چكيده
 اي هاي زباني است كه از سـاحت تجربـي و معنـايي ويـژه     زبانِ ادبي، يكي از گونه

 زبـان  و روابط كنايي و نمـاديني  ييمعنامتون ها در قلمرو زيرا تن ؛گويد سخن مي
آيـد از   آنچه حلاوت كلام اديبانـه بـه شـمار مـي     .ادبي اشيا را كشف كرد توان مي

شـود كـه در زبـان     هاي زيرين و ژرف معنايي و احساسـي ناشـي مـي    همين لايه
ه ظرفيتـي  ها و ابزار كارآمد كـلام اديبانـه ك ـ   مايه يكي از دست .است ب يافتهبازتا

است كه با بسامدي در » تمثيل«، داردگسترده در بيان نمادين تصاوير و مفاهيم 
هـاي مثنـوي بـه     البته ساختار قصه .ي نمود يافته استلومو خور توجه در مثنوي

ترتيـب  ؛ را مد نظر دارد هاگوينده مفهوم نهفته و دروني آن دارد روشني معلوم مي
اي اسـت كـه    حكايات تمثيلي مثنوي به گونه حوادث و عبارات در عناصر و توالي

سويي ميان هنرمند و هنرپذير، مخاطب را بـه مفـاهيم    در اكثر موارد به دليل هم
ال ؤپاسخ گفـتن بـه دو س ـ   اين جستار در پي .نمايد نهفته در بطن حكايات راه مي

  :است نبنيادي
ادبـي   ردشـگ هاي كـاربردي ايـن    مفهوم دقيق تمثيل و ادبيات تمثيلي و حوزه .1

  چيست؟
پيـامبر  هـاي تمثيلـي حكايـات مربـوط بـه       گيري مولانا از ظرفيـت  نحوه بهره .2
  به چه صورتي بوده است؟ )ص(اكرم 

  .ملاك انتخاب حكايات نيز، برجستگي تمثيل در اين گونه حكايات بوده است
  

  .تمثيل، حكايات تمثيلي ،مثنوي معنويمولوي، ، )ص(اكرم پيامبر  :واژگان كليدي
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   مقدمه
زبــان و ادبيــات هــر دو در نهايــت موضــوعي مشــابه دارنــد و آن هســتي اســت در   

اعـم از   ،انـد كـه وجـود دارد    فراگيرترين مفهوم آن؛ يعني همه آنچه هست و يا پنداشـته 
و يا فرهنگي؛ با وجود اين، زبان و ادبيات با هستي يا جهان برخـوردي   طبيعي، اجتماعي

شـود در   اي از بنياد متفاوت با اين موضـوع رو بـه رو مـي    هيگانه ندارند و هر يك به شيو
كند با تصويرهاي آن ديگري به  نتيجه تصويرهايي كه هر يك از جهان هستي ترسيم مي

  ).24: 1372فراي، (كلي متفاوت است 
هـاي   ، تفـاوت »ادبـي يـا عـاطفي   «و زبـان  » علمي يـا ارجـاعي  «از اين رو ميان زبان 

رتي كـه تأكيـد ارتبـاط بـر پيـام باشـد، كـاركرد هنـري يـا          اي وجود دارد، در صو عمده
كاركرد هنري كـه در متـون ادبـي در درجـة اول     . شود  شناختي زبان برجسته مي زيبايي

دهد و توجه خود را  اهميت قرار دارد، كيفيت خودآگاه و خاص سخن ادبي را توضيح مي
اين چنين است كـه  . ارددارد، تا تأكيد بيشتري بر پيام بگذ معطوف مي» شكل«به جنبه 

اي شـفاف بـه    گويد هنر كلامي پنجره ياكوبسن مي. شود در نهايت، شكل به پيام بدل مي
جهان خارج نيست، بلكـه مـات و خـود ارجـاع اسـت، خـودش موضـوع خـودش اسـت؛          

ها حاكم است،  ها و زبان زيرا قوانيني كه بر ارتباط معمولي انديشه) 31: 1384مكاريك، (
اهـل ادب  . اي مداوم بر كار شاعر و اديب نيـز حكومـت كنـد    دقت و به گونهتواند به  نمي

خواهد به شكل بياني همخوان  كند و مي بيرون اشكال پذيرفته شده زبانشناسيك كار مي
اي را بـا نيـت    او مي تواند هر قاعـده . با نيت اديبانه خويش، يعني بياني فردي دست يابد

احمـدي،  (پـذيرد   رو هيچ گونه محـدوديتي را نمـي  آفريننده خود، همخوان كند؛ از اين 
  ).125، 1ج: 1369

شاعر و اديب در ابتداي برخورد با اشياء به جاي اينكـه چيزهـا را از طريـق نامشـان     
يابد و از طريق اين دريافت به  واسطه از آنها دست مي بشناسد، به شناختي مستقيم و بي

اي  همـان كلمـه   لازم نيست حتماً» تصوير لفظي« يابد و اين دست مي» تصويري لفظي«
بريم، چون شـاعر و اديـب خـارج از زبـان      باشد كه ما براي ناميدن اين چيزها به كار مي

است، به جاي اينكه كلمات همچون دلالاتي باشد كه او را از خودش بيـرون ببـرد و بـه    
د، پـس از  بين ـ ميان چيزها بيفكند، او آنها را همچون دامي براي صيد واقعيت گريز پا مي

گزيند، زيرا هر يـك از معـاني بـه     ميان معاني متعدد يك كلمه، تنها يك معني را برنمي
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اي داشته باشد، در نظـر او همچـون كيفيـت     جاي اينكه هويت مستقل و وظيفه جداگانه
كند و در ذهن و خاطر او با ديگـر معـاني كلمـه مخلـوط و ممـزوج       ذاتي كلمه جلوه مي

هاي زباني است كـه از يـك سـاحت     اي از گونه ان و ادبيات، گونهاز همين رو زب. شود مي
ناپـذير اسـت و اگـر     گويد و صورت آن از معنايش جدايي تجربي و معنايي ويژه سخن مي

تواند آن  آن را به هر گونه زباني ديگري برگردانيم، چنين برداشت و تفسيري، هرگز نمي
هـر شـرح و   . ته است بـه مـا برسـاند   معناي اصلي را آن چنان كه در صورت ويژه آن نهف

بايد بـا   برد، اما سرانجام مي تفسيري راهنمايي است كه ما را تا آستانه اثر اصلي پيش مي
اي بـر   پاي خود به اندرون آن رفت و معناي نهايي را ديد و دريافت، زيرا آن زبان پيرايـه 

د نسبت تن و جـان  نسبت آن دو مانن. آن معنا نيست، بلكه با آن همراه و هم عنان است
» حـافظ «در دسـتگاه انديشـه   » مي، جام، ساقي و دير مغـان «است، براي مثال مفاهيم 

بيانگر جهاني از رويدادها، معاني و روابط كيفي ميان چيزها و معاني باطني آنهاست كـه  
در هيچ تاريخ و زبان ديگري رخ نداده است و در نتيجه حتي برابرهاي واژه نامه اي ايـن  

ها و معناها را بنماياند؛ زيرا تنها در اين  تواند چنين جهاني از نسبت نيز هرگز نمي ها واژه
قلمرو اديبانه از تجربه انساني است كه كشف چنين معناهـا و روابـط كنـايي و نمـاديني     

آيـد از همـين    ممكن شده است و آنچه مزه و حلاوت شعر و كلام اديبانه بـه شـمار مـي   
شود كه حاصل تجربه هـاي ديرينـه    ايي و احساسي ناشي ميهاي زيرين و ژرف معن لايه

 ). 18-16-14: 1380 ،آشوري(است كه در زبان باز تافته است 
اي در بيـان   ها و ابزار كار آمد كلام اديبانـه كـه ظرفيـت گسـترده     يكي از دست مايه

  .است» ادبيات تمثيلي«و » تمثيل« نمادين تصاوير و مفاهيم دارد،
 

  تمثيل
كـه از   گيـرد  اي را در برمي حوزه معنايي گسترده» تمثيل« ادبي، اصطلاحدر مباحث 

هاي رمـزي و   المثل، اسلوب معادله گرفته تا حكايات اخلاقي، قصه تشبيه، استعاره، ضرب
  . شود در ادبيات فرنگي را شامل مي )1اليگوري(نيز معادل روايت داستاني 

آن  شود كه گوينده به وسـيله  مي يا مجازي تلقي» تصوير« تمثيل، ،»بلاغت«در علم 
مراد و مقصود خود را در لباس و هيئت موضوعي ديگر كه با موضوع و فكر اصـلي كـه از   
                                                 
1. Allegory. 
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  ).116: 1368پورنامداريان، (كند  طريق قياس قابل مقايسه و تطبيق باشد، بيان مي
نگرد كه مشـبه   مي» استعاره«تلقي ديگر، به تمثيل يا داستان تمثيلي به صورت يك 

ه آن، ظاهر لفظ يا داستان است و مشبه يا معنـي مكتـوم تمثيـل، در ذهـن بـه وجـود       ب
اما تفـاوت اسـتعاره و تمثيـل در آن اسـت كـه در      ). 113: همان(آورنده آن پنهان است 

تعريف استعاره، آنچه اصالت دارد، لفظ است، سپس آن لفظ به شرط شباهت به معنـاي  
يا مثل، اصل تشبيهي است منتزع از مجموع امور كـه  اما در تمثيل   يابد، ديگر انتقال مي

بـه جـز ايـن در تمثيـل،     ). 238: 1374جرجـاني،  (شود  از يك يا چند جمله حاصل مي
  .هاي بصري و ديداري است بندي تجربه اي مندرج است؛ اما استعاره صورت آگاهي خردمندانه

هنگـام كـه ايـن     تمثيل خطابي است به نيروهاي عقلانـي، آن : گويد ويليام بليك مي
ماننـد، البتـه از نظـر وي تمثيـل خـوب       نيروها از ادراك حسي و جسـماني پنهـان مـي   

هاست كـه حـوادثي از    ، بلكه تمثيل خوب، نظامي از سمبل»مطابقت يك با يك نيست«
اين ديـدگاه ريشـه در   ). 154: 1383فتوحي، ( ،دهد جهان برين و روحاني را نمايش مي

ار نويسنده در آن است كه جهان و جهانيـان را بـر مخاطبـان    اين باور دارد كه اهميت ك
خود آشكار كند تا آنان در مقابل اين حقيقت ملموس و آشكار، مسئوليت خـود را تمامـاً   

بايـد گـذرگاهي باشـد از دنيـاي     » دنياي ادبـي «دريابند و برعهده بگيرند، به بيان ديگر 
براي گذشـتن و فـرارفتن بـه سـوي     واقعي به دنياي آرماني، تحولي، صيرورتي، پايگاهي 

  ). 418: 1348سارتر، (مدينه غايات 
همراه با حكايت و قصه آمـده اسـت، در    غالباً» تمثيل«در آثار ادبي فارسي، اصطلاح 

 محمدرضـا  تعريـف . اسـت » تمثيـل داسـتاني يـا اليگـوري    «اين معني تمثيل به معناي 
توان بـراي آنچـه در    يل را ميتمث« :شفيعي كدكني از تمثيل نيز مؤيد همين نكته است

خوانند؛ به كار برد و آن بيشتر در حـوزه ادبيـات    مي »allegory اليگوري،«بلاغت فرنگي
  ). 85: 1366شفيعي كدكني، ( »روايي است

اي است كه حداقل دو لايه  در اصطلاح ادبي، روايت گسترش يافته» تمثيل داستاني«
در صورت قصه نيست، بلكـه در لايـه درونـي    آن ) مجازي(معنايي دارد، اما معناي اصلي 

اشـخاص، حـوادث، تصـويرها،    (آن نهفته است، لايه اول يا بيروني همان صورت داستاني 
معنـاي  ) زيرساخت يا معنـاي پنهـان  (قصه است و لايه دوم يا دروني ) اعمال و روساخت

» لروح تمثي ـ«تري است كـه در وراي صـورت ظـاهر قـرار دارد و بـه آن       ثانوي و عميق
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به بيان ديگر روساخت روايت، گوياي يك حقيقت است كه در زير سـاخت آن  . گويند مي
نهفته است و يك پيام اخلاقي يا انديشه فلسفي يا يك تجربه و آموزه عرفاني را در خود 

آميـز   البته همين غيبت معني موردنظر، فضاي شعر را ابهام). 155: 1383فتوحي، (دارد 
ه نوبه خود موجب فعاليت ذهني بيشـتر مخاطـب جهـت كشـف     كند و همين ابهام ب مي

يابي او به حقايق مكتوم و نهفتـه در مـاوراي    معني مجازي و منظور نظر گوينده و دست
شود و در نهايت نيز به نفوذ معنادارتر اثـر و تأثيرگـذاري بيشـتر     هاي ظاهري مي واقعيت
اسـت كـه ايـن نـوع ابهـام در       گفتني). 258و  167: 1374پورنامداريان، (انجامد  آن مي

گنجـد و بـا    هـاي محسـوس نمـي    خصوص روايـاتي مصـداق دارد كـه در ظـرف تجربـه     
از دل «هاي عقلي همخواني ندارد و اين همان معرفتي است كه به قول صـوفيه   استدلال

  ).76: 1368 پورنامداريان،(» آيد به زبان مي
  

  مثنويدر  )ص(هاي تمثيلي حكايات مربوط به نبي اكرم ظرفيت
ها، احساسـات و شخصـيت او را بـا همـه ژرفـا و       ادبيات، جهان دروني انسان، انديشه

پيچيدگي خود در بستر زماني پهناور و در درون حركت و تعامـل و مناسـبت بـا جهـان     
از اين رو و به دليـل پيچيـدگي رونـد درونـي      .)53: 1354 روف،( كند بيروني تصوير مي
شـود و عـدم توانـايي     واسطه تفكر محسوب مـي  قعيت بيكه وا» گفتار«انديشه نسبت به 

هـاي   از محـدوده ) هنـر كلامـي  (زبان غير ادبي در بيان تمامي منويات انديشـه، ادبيـات   
هـا،   رود و از تمامي امكانات مجازي و اسـتعاري بشـر در اسـتعمال واژه    گفتاري فراتر مي

هـاي هنـر،    وان يكي از جلوهگيرد و در نهايت اثر ادبي به عن مضامين و تصويرها بهره مي
فـرزاد،  (نمايـد   شود كه خواننده را به قلمـرو مفـاهيم ذهنـي راه مـي     تبديل به رمزي مي

به ويژه ادب عرفاني، شهود، ديد و ادراكي غيرمستقيم » ادبيات و هنر«زيرا ). 15: 1381
نـد بـه   توان از اين رو شاعران مـي  .)9: 1367كروچه، (و ناگهاني و به بياني روحاني است 

زيبايي و حقيقت، يعني به درك قسمتي از عوالم نامرئي و رمـوز جهـان نزديـك گردنـد     
فرزاد، (مبدع و موجد رموزي تازه باشند   و با رمزگشايي از اين عوالم،) 75: 1369ديچز، (

1381 :179 .(  
 )بـه ويـژه داسـتان پيـامبران    ( هاي داستاني مثنوي اين سنت و اصل ادبي در تمثيل

ساخت قصه و محتواي آن بـه نحـوي بـارز معلـوم     «اي كه  يابد، به گونه مل مينمودي كا
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 .»دارد كه گوينده مفهوم نهفته آن را در نظر دارد و ناظر به ظاهر پديـدار آن نيسـت   مي
زيرا خطاب عمده ادبيات با عقل كارافزا و كـار انـديش انسـان    ) 261: 1379كوب،  زرين(

ادبا كم و بيش، چيـزي  . گويد جان آگاهي ما سخن ميهاي  ترين لايه نيست، بلكه با ژرف
افزاينـد، بلكـه چيزهـايي را بـا مـا در ميـان        گويند و بر معلومات مـا نمـي   تازه به ما نمي

هـايي   گذارند كه هم اكنون در ژرفاي وجودمان از آن آگاهيم، به ديگر بيان، ادبا گزاره مي
تـرين بيـان بـه مـا      ترين و هنرمندانه بخيزد، با نا را كه از ژرفناي جان آگاهي آنان برمي

رسانند تا جان آگاهي ما را كه همانا شهود يا درون يافت زيبايي است، بيدار كنند تـا   مي
جان، خود را در اقليم خويش بيابـد و از ايـن حضـور در اقلـيم خـويش از لـذت حضـور        

اسـت بـه    اي لذا شعر از ديـدگاه مولانـا، دريچـه   ). 84و  83: 1380آشوري،( سرشار شود
 هايي از ناخود آگـاه را كـه در سـايه روشـن قـرار دارد،      ناخودآگاه انسان، از اين رو جنبه

  . دهد سازد و در پرتو آن خواننده را به سوي خود آگاهي و بينشي عميق سوق مي آشكار مي
هاي عرفاني و رموز طريق، قند  هاي ارزشمند مولانا در طرح تجربه يكي از دست مايه

اي  گيري نمادين و تمثيلي از اين روايات، دريچـه  ت انبياء است، مولانا با بهرهمكرر حكايا
گشايد، زيرا تنها در اين قلمرو اديبانه از تجربه انساني است كه  نو را به سوي مخاطب مي

شود و آنچه مـزه و حـلاوت    پذير مي كشف چنين معناها و روابط كنايي و نماديني امكان
هـاي زيـرين و ژرف معنـايي ناشـي      آيـد، از همـين لايـه    شمار ميشعر و كلام اديبانه به 

  :شود كه در زبان مولاي روم باز تافته است مي
  

از  )رض(از گورستان و سـوال عايشـه    )ص(ماجراي بازگشت نبي اكرم( 1 حكايت
  2071-2012دفتر اول، ابيات  )ايشان

  خلاصه حكايت
رود و  ز صحابه، عايشه پيش مياز مشايعت جنازه يكي ا )ص(پس از مراجعت نبي اكرم

گيرد و درباره دليل كار خود، از نزول باران و نبـودن   را پسودن مي )ص(عمامه و جامه نبي
از پوشش عايشه بـه هنگـام    )ص(گويد، به دنبال آن پيامبر مي )ص(اثر آن بر سر و روي نبي

ا بـر سـر داشـته    ر )ص(يابد، عايشه عباي نبي اكرم پرسد و زماني كه در مي نزول باران مي
اي باران غيب بـوده اسـت    آنچه تو ديده: فرمايد است در تحليل اصل واقعه و رموز آن مي

  .كه به واسطه بودن عباي من بر تو تجلي كرده است
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هـا و كلمـات بيـانگر چنـان      بينـي مولانـا، واژه   از آنجا كه در دستگاه انديشه و جهان
ان چيزها و معاني باطني آنهاست كه عموماً جهاني از رويدادها و معاني و روابط كيفي مي

اي از اسـرار و   در هيچ جهان و زبان ديگري رخ نداده است، حكاياتي از اين دست دريچه
گشايد و در ادامه تلاشي را كه ذهـن خواننـده بايـد بـراي      رموز الوهي را به روي وي مي

  :رساند كشف اين رموز انجام دهد، خود به انجام مي
ــا ــاران بهـ ــع بـ ــبنفـ  ري، بوالعجـ

ــار   ــد زان بهـ ــدال باشـ ــن دم ابـ  ايـ
 فعـــل بـــاران بهـــاري بـــا درخـــت

 هــاي اوليــا نــرم و درشــت    گفتــه
 گرم و سردش نوبهـار زنـدگي اسـت   

ــب     ــاييزي چوتــ ــاران پــ ــاغ را بــ  بــ
ــبزه  زار در دل و جـــان رويـــد از وي سـ

 آيـــــد از انفاسشـــــان اي نيكبخـــــت
 تن مپوشان، زآن كه دينت راست پشـت 

ــدگ   ــين و بن ــدق و يق ــه ص ــتماي  ي اس
)56و  55، 43، 42، 2038مثنوي، دفتر اول، ابيات (   

  
  مفهوم تمثيلي حكايت

يكي از سالكان طريق حق در اثناي سلوك به دليل عنايت پير با برخي از اسرار غيب 
و همين شهود موجـب حيـرت و   ) كند اسرار بر ضمير صافي او تجلي مي(شود  مواجه مي

و حـل بسـياري  از   ) مرشد كامـل (با راه نمودن  پير شود، اما  سرانجام  سرگشتگي او مي
  .يابد شود و از شبهه و حيرت رهايي مي رموز و اسرار،از حقيقت امر آگاه مي

  :مشخصات عمده داستان
  تجلي رمزي از اسرار غيب بر مريد: ساز داستان مايه زمينه -
  گويي مراد سوال مريد و پاسخ: موضوع داستان -
  ريد و مرادم: دو نفر: ها شخصيت -
  ها مكالمه شخصيت: حادثه -
 آگاهي و وقوف مريد به حقيقت و رموز ماجرا: نتيجه -
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، دفتر سوم، ...)كاروان عرب را  )ص(ماجراي فرياد رسيدن رسول اكرم( 2حكايت 

  3203، 3130ابيات 
  خلاصه حكايت

رسـند كـه از    و همراهان در بياباني سـوزان بـه جمـاعتي از اعـراب مـي      )ص(نبي اكرم
نمايد كه غلامـي   اي راه مي آنان را به سوي تپه )ص(نبي  اند، آبي درمانده شده حرارت و بي

پس از به حضور آوردن غلام، همگـان از   .سياه با مشكي آب در پس آن در حركت است
هاي خود، در نهايت اعجاب مشك غـلام   نوشند، اما پس از پر كردن مشك آب مشك مي

آورد و  شود و ايمان مـي  بينند، غلام از مشاهده اين اعجاز، منقلب مي را انباشته از آب مي
امـا پـس از     گيـرد،  بازد و سپيدي مي ، سياهي رخسارش، رنگ مي)ص(با تماس دست نبي

شناسد و سرانجام پس از پرسش و پاسـخي   اش او را نمي مراجعت به موطن خود، خواجه
  :شود دو سويه از حقيقت امر آگاه مي

كيسـتي؟:چون بيامد پيش، گفـتش
 گـو  گو غلامم را چـه كـردي؟ راسـت   

 اينــك مــنم: كــو غــلام مــن؟ بگفــت
 رنگ، ديگر شـد، ولـيكن جـان پـاك    

ســتياز يمــن زادي و، يــا تركــي ا   
ــو    ــت مج ــا، حيل ــتي، وانم ــر بكش  گ
ــنم   ــزدان روش ــل ي ــت فض ــرد دس  ك

سـت و از اركـان و خـاك    فارغ از رنگ
)89، 84، 82، 381مثنوي، دفتر سوم، ابيات (   

 لايه بيروني، دال، تمثيل، روساخت، رمز
  )ص(نبي اكرم

  )رض(عايشه
  باران
  )سرانداز(خمار

  )2042(سبزه زار 
  )2046(باد و سرماي بهار

  )2064(آتش 
  )2070(ترشح 

  

 يرساخت، مرموزول، زثلايه دروني، مدلول، مم 
  پير، مراد، مرشد كامل

  مريد
  واردات الهي، فيوضات رباني

  عنايت و حمايت پير
  هاي مريدان بهار معنوي دل

  هاي جان بخش الهي ها و نسيم نفخه
  هاي پاك اوليا انفاس و دم

  مصائب، حرص و حسد
  هوشياري و آگاهي
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هاي ذهني مخاطب در قلمـرو عرفـان    ساختار اصلي اين داستان چنان با پيش زمينه
واننـده را متوجـه منظـور    هماهنگي دارد كه تنها اشاره و قرائني موجز، كافي است كه خ

اصلي شاعر سازد و تأثر عاطفي شاعر را در ذهن او تجديد كنـد و ذهـن و نگـاه و داوري    
نسـبت مـا بـه عنـوان مخاطـب يـا       «خواننده را با شاعر همسو و همساز نمايد، زيرا اگـر  

تـوان از   مـي   هـاي ذهنـي و خيـالي او باشـد،     هنرپذير، همانند نسبت هنرمنـد بـا نقـش   
ساني ميان هنرمند و هنرپذير سخن به ميان آورد؛ به اين معنا كه حالات  هم هماهنگي و

انگيزد، مطابق با حالات و كيفياتي باشد كـه آن   و كيفياتي كه اثر ادبي در هنرپذير برمي
  . اثر در هنرمند برانگيخته است

اثـر ادبـي آن دو ـ هنرمنـد و      توان نتيجه گرفت كـه در چنـين حـالتي،    مي ،بنابراين
در هم ساني، اشتراك فكري و عـاطفي  . سان ساخته است نرپذيرـ را نسبت به خود همه

» سويي هم«ساني به عنوان كاركرد نهايي ادبيات، مشروط بر  يا همدلي برقرار است و هم
شـود و سـپس    سويي برقـرار مـي   است؛ به اين معنا كه ابتدا ميان هنرمند و هنرپذير هم

  .)89و  88: 1370ـ حافظي،  16و  15 :1381، فرزاد(» يابد ساني تحقق مي هم
 

  مفهوم تمثيلي حكايت
گروهي از سالكان طريق در وادي هولناك جهان مادي، دچار مهالك و مهابط طريـق  

  .يابند راه مي) فيوض رحماني(دان به آبشخور معنويت  شوند و با رهنمود پيري راه مي
اند  بند ماديات و ظواهر دنيوي گرفتار شدهخواجه غلام نيز مثل كساني است كه در  

  .و به ناگزير ملاك و معيار شناختشان نيز مادي است
  مشخصات عمده داستان

  .گرفتاري گروهي از اعراب در بيابان: ـ مايه زمينه داستان
  .گشتگان جهت رهايي از گرفتاري تلاش گم: ـ موضوع داستان

  .لام سياه، خواجه غلام، غ)ص(كاروان اعراب، نبي اكرم  :ها ـ شخصيت
  .گشتگي و درماندگي اعراب و تلاش آنها جهت رهايي گم: ـ حادثه
  رهايي و نجات كاروانيان: ـ نتيجه
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دفتـر چهـارم، ابيـات    ...) ماجراي ياري خواسـتن حليمـه از بتـان    ( 3حكايت 

  )1040ـ915
  خلاصه حكايت

به محوطه كعبه ) به هنگام طفوليت نبي( )ص(ا با ورود حليمه به همراه نبي اكرمماجر
و شنوانيدن سروش هاتفي غيبي به گوش جان او، حيرت و سرگشتگي حليمه، بر زمـين  

  .شود نهادن طفل و گم شدن او آغاز مي
جـوي خانـه بـه خانـه خـود را آغـاز       و  حليمه در عين بهـت و سرگشـتگي، جسـت   

گردد؛ سرانجام پيرمردي كوژپشت حليمه را به  ر نهايت با دستي تهي باز مياما د كند، مي
كند، اما به محض بـر   كه بنابر باور او از اسرار غيب آگاه است ـ هدايت مي » عزي«سوي 

كنند و در حـال   هاي كعبه به رسم سجده سر خم مي همه بت )ص(زبان آوردن نام محمد
  . دارند نگونساري خود زبان برمياز منزلت و جايگاه برتر نبي و عجز و 

رمز روساخت، تمثيل، دال، لايه بيروني،
  كاروان اعراب

  بيابان
  )ص(نبي اكرم
  غلام  خواجه

  )3190(آب نوشان 
  )3212(جوشيدن آب از بالا 

  )3212(ن آب از پست جوشيد
  )3215(زنبور هوا 

  )3215(آب 
  )3218(جواهر 

 )3218(آب كوثر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لايه دروني، مدلول، ممثول، زيرساخت، مرمـوز 
  گشته طريق حق سالكان، گم

  وادي هولناك جهان مادي
  مرشد كامل

)گرفتاران در بند ظواهر دنيوي(كوردلان غافل 
عنـوي اهل عرفان و نوشندگان آب حيـات م 

  ظهور حقايق و معارف الهي
  ظهور حقايق و معارف كوني

روشن بينان عـارف و نويـد دهنـدگان بـه     
  جويبار حقيقت
  حقايق و معارف

  بذرهاي معاني و اسرار و حقايق رباني
 آب حيات معنوي
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آيد و بـا   پس از اطلاع از ماجرا، سراسيمه به در كعبه مي )ص(عبدالمطلب، نياي رسول
خواهد و در نهايت ندايي از درون كعبه او را به خـود   را از خدا مي )ص(عجز و لا به محمد

  :دارد خواند و از محل اختفاي نبي پرده برمي مي
وظ ماسـتبا دو صـد اقبـال او محف ـ  

 هــا داريــم بــا ايــن خــاك، مــا عشــق
 در فلان وادي است زيـر آن درخـت  

با دو صد طلب ملك محفوظ ماست 
ــا   ــده رض ــه افتادســت در قع زآن ك
پس روان شد زود پيـر نيـك بخـت   

)1034، 1002، 997مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (   
را بـه سـوي   اي است كه مخاطب  ساختار اصلي و تركيب عناصر حكايت سوم به گونه

كند، البته وقوف و نيل مخاطب به مفاهيم نهفتـه   معناي نمادين نهفته در آن هدايت مي
در بطن حكايات تمثيلي، ريشه در هم سويي گوينده و مخاطب دارد، زيرا هنرمند ادبـي  

هاي ادبي، آينه تصور ما را در برابـر آيينـه تصـور     به عنوان صورتگر زبان در قالب صورت
 .  شود دهد و در نهايت بر دو آيينه نقشي همانند پديدار مي خود قرار مي

 
  مفهوم تمثيلي حكايت

يكي از سالكان طريق حق در اثناي سلوك، با شهود برخي از اسرار  غيب دچار  بهت 
يابي به پيري  راهـدان  بـراي  زمـاني نـامعلوم، از      شود و به دليل عدم دست و حيرت مي

در ) صـحو و هوشـياري  (، اما  پس از پيدا كردن خـود  افتد مسير حقيقت به يك  سو مي
رسـد و   آيد، اما  در اثر التجا  به وسايط مادي و ظاهري بـه نتيجـه  نمـي    جستجو بر مي

نمايد و  او را  به سوي حقيقـت از دسـت رفتـه،     مريد  را راه مي دان، سرانجام پيري  راه
  .شود رهنمون مي

  
  مشخصات عمده داستان

اي  رويـارويي و مقابلـه شخصـيت اول داسـتان بـا تجربـه      : داسـتان  مايه زمينه ساز -
  .روحاني و سرگشتگي و حيرت مترتب بر آن

  .جوي او از سوي شخصيت اول داستانو  گم شدن فرزند خوانده و جست: موضوع داستان  - 
  .ها، عبدالمطلب ، پيرمرد راهنما، بت)ص(حليمه، نبي اكرم: ها شخصيت -
  .خوانده، تلاش مادرخوانده براي يافتن او گم شدن فرزند: حادثه -
  .يافتن گمشده و آگاهي از حقيقت: نتيجه -
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  رمز گشايي تمثيل
 رمزروساخت،تمثيل،دال،لايه بيروني،

  حليمه
  )ص(نبي اكرم
  پيرمرد
  بتان

  عبدالمطلب
  )955( ها به سجده افتادن بت

  )959( تيممـ آب 
  )1012( پيدا كردن خنده پنهان خاك

  )1016( خاك
  )1022( نور -ظلمت

خاك گرداگرد  روترشي، تيرگي ظاهري،
  )1024،1025،1027(باغ 

 )1026( عيش

 لايه دروني، مدلول، ممثول، زير ساخت، مرموز
  مريد سرگشته جوياي حقيقت

  حقيقت و معرفت
  كوردلان غافل

  مظاهر مادي و گذرا
  مرشد كامل نادل و بصير،يهاي ب انسان

ابل خورشـيد  محو شدن مظاهر مادي در مق
  حقيقت

  ها بت  ـ )ص(نبي اكرم
  ها و رياحين روياندن گل

  جسم و كالبد عنصري
بشريت ـ جنبه روحاني   جنبه نفساني وجود،

  الوهي وجود 
  كتمان سر

 احوال خوش عرفاني
  

، خود را از كوه حري از وحشـت ديـر   )ص(ماجراي انداختن نبي اكرم( 4حكايت 
  ).3535ـ  3646ت ، دفتر پنجم، ابيا)ع(نمودن جبرئيل

  خلاصه حكايت
بـه دنبـال تـأخير و     )ص(ماجرا در قالب تصويري موجز از حزن و تألم مفرط نبي اكرم

شـود و   پي افكنده مي) هاي جان بخش الهي ها و نسيم نفخه(تأني جبرئيل در ابلاغ وحي 
 دنبـال  )ص(با حضور مجدد جبرئيل در وعدگاه اسرار رباني و تسكين و انبساط خاطر نبي

از فراق و هجران از حقايق الوهي  )ص(اما پس از زماني كوتاه، خوف مجدد رسول  شود، مي
را در ) قبض و تألم خاطر(و وقوف دوباره در وادي هولناك جهان مادي، دگرگوني روحي 

  .نمايد وجود ايشان تجديد مي



  245 / ...)ص(اكرم  هاي تمثيلي حكايات مربوط به پيامبر تحليل ظرفيت

ــي ــون بفراخت ــر چ ــطفي را هج مص
ــرئيلش ــا بگفتــي جب  هــين مكــن : ت

ــد  ــدي زان ــاكن ش ــطفي س  اختنمص

 انــــداختي خــــويش را از كــــوه مــــي 
 كــه تــو را بــس دولــت از امــر كــن     
ــاختن   ــدي تــ ــران آوريــ ــاز هجــ  بــ

 بـــازخود را ســــرنگون از كــــوه، او
 بـود تـا كشـف حجـابهمچنين مي

ــي  ــدوه او مــ ــم و انــ ــدي از غــ  فكنــ
  تــــا بيابيــــد آن گهــــر را او زجيــــب

)3540، 3538، 3535مثنوي، دفتر پنجم، ابيات (   
  

  حكايتمفهوم تمثيلي 
يكي از سالكان طريق حق در اثناي سـلوك بـه دليـل بـرينش و انقطـاع از اسـرار و       

از مسير حقيقـت بـه     شود و از فرط قلق و تألم، حقايق عرفاني، دچار دهشت و قبض مي
افتد، اما سرانجام پيري راه يافته با حضور مجدد خود و دميدن انفـاس پـاك    يك سو مي

  . شود و او را به سوي حقيقت از دست رفته رهنمون مي نمايد رحماني، مريد را ره مي
نيز تمثيلي گويا از حالات قبض و بسط رهـروان   )ص(دگرگوني مداوم روحي نبي اكرم

  .يابد طريق معرفت است كه تا رسيدن به سرفصل مقصود همچنان ادامه مي
  :مشخصات عمده داستان
  .ان اصلي داستانسرگشتگي و تألم خاطر قهرم: ـ مايه زمينه ساز داستان

حزن و تألم شخصيت اصـلي و حضـورهاي مكـرر يـاريگر داسـتان      : ـ موضوع داستان
  .جهت رهايي قهرمان داستان از مهلكه

  .)ع(، جبرئيل)ص(نبي اكرم: ها ـ شخصيت
دگرگوني مداوم روحي قهرمان، تلاش مكرر او در جهت از ميان بردن خود، : ـ حادثه

  .قهرمان حضور تسلابخش ياريگر جهت رهايي
  .رهايي شخصيت اصلي داستان: ـ نتيجه
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  رمزگشايي تمثيل
 لايه بيروني، دال، تمثيل، روساخت، رمز

  )ص(نبي اكرم
  )ع(جبرئيل

  )3540(گهر 
  )3551(سبوشكستن 
  )3581(آفتاب، زهره 
  )3581(ذره، خمره 

  )3582(آفتاب، عقده 
  )3592(علف 

  )3593(گولخن  گلشن،
  )3595(جام طهور، آب شور 

  )3597(دختران 
  )3597(لعب مرده، لعب زندگان 

  )3598(تيغ چوبين 
  )3600(سايه 
  )3609(غيم 

  )14، 3613(برهنه، صاف شدن درد 
  )3615(چاه، جاه 

  )3617(بن طشت 
  )3617(دردناك 

  )3622(سبد 
  )3625(دريابار، اهل دريا بار 

  )3632(نور، سايه 
  )3633(عنينان 

  )3634(داران  روزه
  )3634( نان و خوان

 )3634(خرمگس 

 لايه دروني، مدلول، ممثول، زيرساخت، مرموز
  سالك سرگشته جوياي حقيقت

  مرشد كامل، پير
  وحي، فتوح
  ارتكاب گناه

  ...)خليفه (انسان 
  جهان فرودين مادي
  انسان، جهان فرودين
  لذات زودگذر مادي

  جهان حقايق و معنويات، جهان مادي
  قت، لذات ماديباده حقي
  اهل هوي

  لذات زودگذر مادي، لذات حقيقي و معنوي
  لذات زودگذر مادي

  ظواهر مادي
  حجاب نفساني

  مجرد از تعلقات و صفات مذموم
  دنيا، عالم علوي

  عالم خاكي
  قرين شدن با جسم و شهوت

  خودبين بي مايه 
  حضرت حق، عشاق حق

  روح، نفس
  اهل تقليد

  يعارفان روگردان از لذات حيوان
  نعمات روحاني

 دنيااهل



  247 / ...)ص(اكرم  هاي تمثيلي حكايات مربوط به پيامبر تحليل ظرفيت

  1110، 888، دفتر ششم، ابيات )ماجراي احد احد گفتن بلال( 5حكايت 
  خلاصه حكايت

در تحمـل شـكنجه و   » بـلال «اي از ايثار و رشادت  ماجرا با به تصوير كشيدن صحنه
شود، ابوبكر با مشاهده ماوقع، بلال را دعوت بـه تقيـه و    آزار خواجه مشرك خود آغاز مي

  .كند سر مي كتمان
كند و پرده از راز عشق خود بر  هاي مكرر، سرانجام بلال از توبه، توبه مي با وجود توبه

  . خرد دارد و بلا و حرمات را به جان مي مي
، با يادآوري عذاب و شكنجه بلال، از )ص(سرانجام ابوبكر با حضور در پيشگاه نبي اكرم

شـود در   وصاف بلال، نديده خريدار او مـي با شنيدن ا )ص(جويد؛ نبي اكرم ايشان ياري مي
  :گيرد يابد و در سلك سالكان و سراندازان راه او قرار مي راه مي )ص(نهايت بلال به پيشگاه نبي

مصـطفيرويخسـته،آن بديـد  چون
 خـويش مانـد   تا به ديري بي خود و بي

ــود اش مصــطفي ــار خ  كشــيد در كن

 قفــــا بــــر او فتــــاد مغشــــياخــــر 
 زشادي اشك راند چون به خويش آمد،

 چه دانـد بخششـي كـو را رسـيد     كس
)1063ـ 1061مثنوي، دفتر ششم، ابيات (   

  
  مفهوم تمثيلي حكايت

ها و مهالك طريـق   از سالكان طريق حق در طي منازل سلوك در تنگناي ورطه يكي
شود، اما از  آنجا كه عافيت طلبي در مذهب او كفران نعمت است، رنج و تعب  گرفتار مي

  عمـدتاً  ـ  طرقد، هر چند گاه گـاهي در مقابـل اصـرار ديگـران كـه      و دم مي تابد بر ميرا 
شـود، امـا جذبـه و كشـش ربـاني       همراه و هم باور او هستند دچار وقفـه و سـكون مـي   

قـرار دادن او در سـلك    دارد تا  آن كه سرانجام مرشدي كامل با همچنان او را بر راه مي
دت بر قامـت او، راهبـر و يـاريگر او در حـل مشـكلات      و پوشاندن خرقه ارا خود مريدان

  .شود طريق مي
  مشخصات عمده داستان

  .رنج و آزار قهرمان اصلي داستان: ساز داستان مايه زمينه -
  .تلاش پيگير ياريگر اول جهت رهايي قهرمان داستان از مهلكه: موضوع داستان -
  .خواجه بلال ،)ص(بلال، ابوبكر، نبي اكرم: ها شخصيت -
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هاي مكرر او، تلاش ياريگر دوم جهت  ها و وقفه زجر و شكنجه قهرمان، توبه: حادثه -
  .رهايي قهرمان اصلي

  .رهايي شخصيت اصلي داستان: نتيجه -
  

  رمز گشايي تمثيل
 لايه بيروني، دال، تمثيل، روساخت، رمز

  بلال
  حق جل وعلا 

  ها و آزارهاي بلال شكنجه
  )ص(نبي اكرم

  )909 و908( زير و بم شدن
  سيل تند

و 928(بر ميخ بسته بودن،سـتور بـودن   
929(  

  )947(هاي خار  گل و گلنار شدن زخم
  )968( قيامت

  )987( خريده شدن بلال
  )1000و992( طفلان

  )1039 و992( گهر
  )999( جوهر
  )999( خس

  )1002( بحر و گوهر
  )1003( حيوان
  )1039( جوز
  )1045( در

  )1047-1045( حقه
  )1087( قرص آفتاب

  )1101( حبس و گند و شپش
 )1104( ريحان بر رو زدن

 )1104( كوري

  دروني، مدلول، ممثول، زير ساخت، مرموزلايه
  عاشق سر انداز و درد طلب

  معشوق
  مشكلات و تنگناهاي طريق

  مرشد كامل
انقلاب دروني و تغيير مداوم احوال عشـاق  

  حق
  عشق

  عدم اختيار تسليم محض،
  درد طلبي و پرهيز از عافيت

  هاي خواجه آزار و شكنجه
  )خرقه ارادت پوشيدن(در سلك مريدان در آمدن 

  كفار كوردل جاهل
  وجود ارزشمند بلال

  صفاي باطن و ايمان قلبي
  حطام ناچيز دنيوي

  درياي حقيقت و عرفان
  حيوان سيرتان جاهل

  هر چيز مادي و بي ارزش
  وجود گران مايه بلال
  كالبد و وجود ظاهري
  )ص(رموجود مبارك نبي اك
  هاي دنيوي نفسانيات و پليدي

  دعوت مصلحان و مربيان امم
 جهالت و غفلت



  249 / ...)ص(اكرم  هاي تمثيلي حكايات مربوط به پيامبر تحليل ظرفيت

  .1221-1111دفتر ششم، ابيات  ،)ماجراي هلال( 6حكايت 
  خلاصه حكايت

و خمـول و گمنـامي او   ) باور حقيقي نادلي ويب(حكايت با وصف مرام و مسلك هلال 
يابد؛ به دنبـال   خوشي او ادامه ميو با بيان رنجوري و نا شود پي افكنده مي) ستور داري(

دهـد و بـه    را مخاطب قرار مـي  )ص(آن سروش عالم غيب با پيامي از سوي حق، نبي اكرم
  . خواند عيادت هلال مي

 شـود،  اي از ياران جهت عيادت از بلال راهي منزلگاه بلال مي به همراه عده )ص(نبي اكرم
دل و  بـي «، قبول زحمت كرده اسـت،  براي ديدار او )ص(خواجه بلال به اين گمان كه نبي

  . بيند تصور خود را پايه بر آب مي )ص(اما با عتاب نبي  شتابد، مي )ص(به حضور رسول» جان بي
به منزلگاه هلال و ديـدار مشـتاقانه مريـد و     )ص( در ادامه ماجرا، با در آمدن نبي اكرم

 )ص( بيمار پرسي نبي اكرمو در پايان زبان حال هلال در پاسخ به  شود؛ مراد پي گرفته مي
 :آيد اي شور انگيز به تصوير در مي در قالب مناظره

 بر سرو بر چشـم و رويـش بوسـه داد     پــس پيمبــر روي بــر رويــش نهــاد
ــت ــا :گف ــاي ــوهريرب ــان گ ــه پنه  اي غريــب عــرش چوني؟خوشــتري؟  چ
 تـــاب؟دهـــانش آف در در آيـــدكـــه   چون باشد خود آن شوريده خواب: گفت

ــار ــو م ــده همچ ــكم رون ــر اش ــور ب  و بهــار در بــاغ بگشــاد هــاچشــم  ك
 در حياتســتان بــي چــوني رســيد     چون بود آن چون كه از چـوني رهيـد؟

  
  مفهوم تمثيلي حكايت

برد،  در  االله در خمول و گمنامي به سر مي يكي از سالكان طريق كه بنابر سنت اولياء
شود، يكي از مردان حق كه از طريق الهامات رباني  نگنا و مشكل مياثناي طريق دچار  ت

و با انفاس رباني و فيوض معنـوي،   شتابد از ما وقع اطلاع يافته است، به سوي سالك مي
  . شود راهبر و مددكار او مي

در اين حكايت، زبان حال هلال، در حقيقت تمثيلي از نتايج عنايـت و حمايـت پيـر    
كند و در نهايـت او را در سـلك    لك را تبديل به زر  تمام عيار مياست كه مس وجود سا

  .دهد عارفان به اسرار الوهيت قرار مي
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  مشخصات عمده داستان
  .بيماري و گرفتاري شخصيت اول داستان: ساز داستان مايه زمينه -
  .تلاش پيگير يا ريگر اول جهت رهايي قهرمان داستان: موضوع داستان -
  . خواجه هلال ،)ص(نبي اكرم هلال،: ها شخصيت -
  .  جوي او از سوي ياريگرو  گرفتاري قهرمان و جست: حادثه -
  . رهايي قهرمان از بيماري و گرفتاري: نتيجه -

  
  رمزگشايي تمثيل

  
  گيري نتيجه

هاي  ظرفيتي شگرف در بر تافتن لايه است و تمثيل ابزاري كار آمد در كلام اديبانه -
  .دايي موجود در زبان دارزيرين و ژرف معن

و عدم توانايي زبـان غيـر   » گفتار«به دليل پيچيدگي روند دروني انديشه نسبت به  -

 لايه بيروني، دال، تمثيل، روساخت، رمز
  )ص(نبي اكرم

  هلال
  اصطبل

  خواجه هلال
  بيماري هلال

  )ص(احوال پرسي نبي اكرم
  )1140( مناره

  )1140( شاه باز
  )1203( خفاش

  )1205( خورشيد
  )1212(قليه را ديوانه وار به جوش آوردن 

ــه   ــدريج و اســتادانه ب ــه ت ديــگ را ب
 )1212(جوش آوردن

  ساخت، مرموزلايه دروني، مدلول، ممثول، زير
  مرشد كامل پير،
  مريد

  )حجاب اولياء( دنياي مادي
  هاي غافل انسان

  وقوف سالك در طريق سلوك
  ت پيرعنايت و حماي
  جسم و كالبد
  علم و طاعت

  كوردلان جاهل
  انسان كامل

مدارج سلوك را عجولانه و بـدون تامـل   
  طي كردن

 مدارج سلوك را به تدريج و باتاني طي كردن



  251 / ...)ص(اكرم  هاي تمثيلي حكايات مربوط به پيامبر تحليل ظرفيت

 و بـه ويـژه ادبيـات تمثيلـي     )هنـر كلامـي  ( ادبي در بيان تمامي منويات انديشه، ادبيات
رود و از تمـامي امكانـات مجـازي و اسـتعاري      هاي گفتاري فراتر مي از محدوده) عرفاني(

 -تمثيلي(گيرد و در نهايت اثر ادبي  ها، مضامين و تصويرها بهره مي ر در استعمال واژهبش
شود كه خواننده را به قلمرو  هاي هنر، تبديل به رمزي مي به عنوان يكي از جلوه) عرفاني

  .مفاهيم ذهني راه مي نمايد
آن   اكه ب اي واقعي و شاهدي زنده است در نزد مولانا، نمونه) حكايت تمثيلي(قصه  -

آنچه مخاطب را با اشكال و دخـل مواجـه   (  مخاطب را از ترديد در صحت مدعاي خويش
اي از مدعا را بـراي   آورد و با طرح حكايت در واقع نمونة تحقق يافته بيرون مي) نمايد مي

  .سازد مخاطب قابل كشف و رؤيت مي
اي است  ي به گونهترتيب عناصر و توالي حوادث و عبارات در حكايات تمثيلي مثنو -

ساني ميان هنرمند و هنرپـذير، مخاطـب را بـه     سويي و هم كه در اكثر موارد به دليل هم
  .نمايد مفاهيم نهفته در بطن حكايات راه مي
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  منابع
  .هاي تصويري تا متن، تهران، نشر مركز از نشانه) 1371(احمدي، بابك 

  .ن، نشر مركزشعر و انديشه، چاپ سوم، تهرا) 1380(آشوري، داريوش 
هـاي رمـزي در ادب فارسـي، چـاپ سـوم، تهـران،        رمز و داسـتان ) 1368( پورنامداريان، تقي

  .انتشارات علمي و فرهنگي
  .سفر درمه، چاپ اول، تهران، انتشارات زمستان) 1374(پورنامداريان، تقي 

  .هراناسرار البلاغه، ترجمه جليل تجليل، تهران، دانشگاه ت) 1374(جرجاني، عبدالقاهر 
  .معني ادبيات، چاپ اول، تهران، انتشارات نيلوفر) 1370(حافظي، علي رضا 

هاي نقد ادبي، ترجمه غلامحسين يوسفي  و صدقياني، چاپ دوم،  شيوه) 1369(ديچز، ديويد 
  .تهران، انتشارات علمي

در شناخت هنر و زيبايي، ترجمه حسين محمدزاده صديق، چـاپ اول،  ) 1354(جفه .روف، ج
  .ن، انتشارات مسعود سعدتهرا

  .پله پله تا ملاقات خدا، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات علمي) 1379(كوب، عبدالحسين  زرين
  .شرح جامع مثنوي معنوي، چاپ ششم، تهران، اطلاعات) 1381(زماني، كريم 

ادبيات  چيست؟ ترجمه ابوالحسن نجفي و مصـطفي رحيمـي، چـاپ     ) 1348(سارتر، ژان پل 
  .ران، انتشارات زمانسوم، ته

  .صور خيال در شعر فارسي، چاپ سوم، تهران، آگاه) 1366(شفيعي كدكني، محمدرضا 
، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيـت  »تمثيل«) 84، 1383(فتوحي، محمود 

  .49-47معلم، شماره 
دوم، مركـز نشـر    چـاپ ترجمه سعيد ارباب شيراني، تخيل فرهيخته، ) 1372(فراي، نورتروپ 

  .دانشگاهي، تهران
  .درباره نقد ادبي، تهران، قطره) 1381(فرزاد، عبدالحسين 

علمـي و   كليات زيباشناسي، ترجمه فواد روحاني، چاپ سـوم، تهـران،  ) 1367(كروچه، بندتو 
  .فرهنگي

محمـد  و  هاي ادبي معاصر، ترجمه مهران مهـاجر  نامه نظريه دانش) 1384(مكاريك، ايرناريما 
  .انتشارات آگاه  بوي، چاپ اول، تهران،ن


